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 برخی مصادیق مجمل: 

 .و السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما   :آيه شريفه
 لفظ »قطع«: 

  با  را  دستش  كه  كسي   چنانچه  ؛گرددكلمه »قطع« گاهى بر بريدن و زمانى بر مجروح نمودن اطلاق مى
ه ب   ببرد   را   دستش  آن  با   وقتى  كه  طوريهمان   ؛كرد  قطع  را  دستش  فلانى :  گويندمى   ساخته  مجروح   كارد 

 .قطع نمود را  دستش  فلانى  گويندمى   ؛گردد  شق دست  گوشت كه طوري
 لفظ »ید«: 

 بر  اوقات  اىپاره  در  و   انگشتان  بيخ  تا   دست  كف  بر   زمانى  و  شوداطلاق مى  دستكلمه »يد« گاهى بر تمام  
 مثلا  ؛كنندائين آنرا اطلاق مىپ  به  آرنج  و  مرفق  از  احيانا  و  گويندمى  يد  پائين  به  مچ  از   يعنى  عضو  از  مقدارى

 .گرفته كه وى با كف بلكه با بند انگشتانش در حالي ؛تناولت بيدى )با دستم گرفتم( :گويندمى
 نظر مصنف: 

 ، كندآنچه از اين لفظ به ذهن تبادر مى   كه آيه شريفه از ناحيه لفظ »قطع« مجمل نيست زيرا  ست ا  حقّ اين
  دست  از   بخشى  كه  است  اعتبار  اينه  ب  مسلمّا  ،كنندمى  اطلاق  را  آن  جراحت  بر   وقتى  لذا  ؛است  «جدائى  و  ابانه»

و امّا از جهت كلمه »يد« وقتى اين لفظ   «»قطع   كلمه  نه  بوده   »يد«  لفظ  بردن  بكار  در  مسامحه  پس  ؛گرديده  جدا
 مراد  معنا  اين  شريفه  آيه  در  قطعا  ولى  ؛نمايدمى  تبادر  ذهن  به  مخصوص  عضو  تمام  كنندرا بدون قرينه ذكر مى

 تمام  وقتى  فرض  بحسب  زيرا  باشد  شده   اراده  مرفق   تا   انگشتان  از  متعدّد  مراتب  اينكه  بين  است   مردّد  لذا  نيست
  ندارد  ظهورى  بخصوص  هيچيكه  ب  نسبت  و   مراتب  از  هريك  در  شودراد نبود معناى مقصود مردّد مىم  آن  از  عضو

 .است مبينّ  احاديث ملاحظهه ب اگرچه است مجمل  نفسها حدّ  فى نظر  اين  از آيه  ترتيب بدين و

(عام و خاص)اصول الفقه 
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